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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

بررس آیه 55 از سوره نور
تَخْلَفا اسمضِ كرا م ففَنَّهتَخْلساتِ لَيحاللُوا الصمعو مننُوا مآم الَّذِين هدَ العبحث در آیه 55 از سوره مبارکه نور است، «و

الَّذِين من قَبلهِم ولَيمنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَض لَهم ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امناً يعبدُونَن  يشْرِكونَ بِ شَيئاً ومن كفَر بعدَ ذَلكَ
فَاولَئكَ هم الْفَاسقُونَ».

اقسام خلافت انسان
از آخرین بحث که در این آیه داشتیم از اول زمان ی مقداری فاصله شده است. در این آیه شریفه بحثهای مختلف کردیم و
چند نته مهم از آیه استفاده کردیم. اولین نته این بود که ما وقت آیات خلافت را در قرآن کنار یدیر قرار مدهیم، مجموعاً
دو نوع خلافت را از آیات قرآن استفاده مکنیم، ی همان خلافت عام است و هر انسان بما هو انسانٌ خلیفه خدا روی زمین
است، انسان مظهر تجل اسماء خداوند است، خلیفه خداست، روح خدا در او است، از این جهت خلیفة اله است و مشود

خلافت عام. این خلافت عام شامل انبیاء، اولیاء، مردم، مؤمنین و غیر مؤمنین مشود و اختصاص به ی گروه ندارد.
 اما نوع دوم ی خلافت خاص است که ما در بیان گذشته گفتیم اسم اول را مگذاریم خلافت ابتدائ و اسم دوم را

مگذاریم استخلاف نهای؛ یعن سنت خداوند (تبارک و تعال) بر این است که در خاتمه ی عالم ی عدهای خاص از مؤمنین را
ی خلافت دیری به آنها عنایت کند. آنها را به عنوان خلیفه خودش برای حومت در روی زمین قرار بدهد. خلافت اول خلافت

برای حومت نیست، خلافت اول ی خلافت است که چه مؤمنین حاکم باشند و چه نباشند، آن خلافت محقق است.
«إن جاعل ف الارض خلیفه»، آیات که این مضمون را داشت و در جلسات گذشته این آیات را قرائت کردیم. خلافت نوع اول
خلافت برای حومت نیست، این ی. خلافت اول خلافت در أرض نیست، این آیه شریفه «لیستخلفنهم ف الأرض» تعبیرش با

«إن جاعل ف الأرض خلیفه» فرق دارد ولو اینه آنجا هم کلمه «الارض» داریم یعن در روی زمین، اما آنجا «ف الارض»
متعلق به «جاعل» است یعن این جعل در روی زمین است، در آسمان نیست، در غیر زمین نیست، من مخواهم در زمین

خلیفهای را قرار بدهم. اما اینجا «ف الأرض» متعلق به «استخلاف» است، «لیستخلفنهم ف الأرض»، اینها را خلیفه قرار مدهد
در عالم ی ومت دارد، یعنری که در این آیه هست، این مناسبت با حدر روی زمین، خلافت در روی زمین، البته با قرائن دی
زمان مؤمنین خاص حاکم بر روی زمین مشوند. پس آن خلافت نوع اول و لو «ف الأرض» دارد اما با این «ف الأرض» در

این «لیستخلفنهم ف الأرض» فرق دارد و عنوان حومت را ندارد و این عنوان حومت را دارد.
پس آن خلافت عام است و به مؤمنین هم اختصاص ندارد، عرض کردیم کافر هم بما أنه انسانٌ ی از مظاهر برای خلیفه
خداست روی زمین، بما أنه اینه روح خدا در او دمیده شده، اما این «لیستخلفنهم ف الأرض» اختصاص به ی گروه از

م»؛ یعنه الذین آمنوا منن» تبعیضیه است. «وعد الن» به عنوان «مم» در این آیه «ممؤمنین دارد آن هم چون کلمه «من
بعض از شما مؤمنین، که ما بحث مفصل راجع به این کلمه «منم» داشتیم.

 انبیاء مؤمنین که عمل صالح انجام دادند، بعض از اینها را خداوند بشارتِ به این بزرگ مدهد و وعده بسیار مهم مدهد.
پس ما متوانیم بوئیم این دو نوع خلافت در قرآن وجود دارد، خلافت عام و خاص، خلافت ابتدائ و خلافت نهای، خلافت که

کاری به حومت ندارد و خلافت که جنبه حومت دارد، این ی نته که در آن بحثها، از آیات شریفه استفاده کردیم و خود
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شما هم دنبال کنید ببینید چه قرائن بر این نته متوانید از خود قرآن کریم به دست بیاورید.
نته دوم این بود که با توجه به معنای که برای «لیستخلفنهم» کردیم و با توجه به آن «وعد اله الذین آمنوا منم و عملوا

الصالحات»؛ گفتیم آیه ی وعدهای مدهد و خصوصیات وعدهی خداوند را هم بیان کردیم، چند خصوصیت برای وعده
خداوند (تبارک و تعال) ذکر کردیم.

 آیه به ی گروه خاص از مومنین وعده مدهد که ی زمان مرسد که ما شما را خلیفهی نهای در روی زمین برای حومت
قرار مدهیم و آن دین که «ارتض لهم» و پسندیده است عمومیت پیدا کند، ریشهدار مشود نفوذ پیدا مکند در کنار مردم، «و

این سه خصوصیت وجود دارد. بررس زمان دهد یلیبدلنهم من بعد خوفهم أمناً»، در بحثهای گذشته گفتیم آیه بشارت م
کردیم از صدر اسلام تا حالا ی زمان که این سه خصوصیت با هم محقق شده باشد هنوز برخورد نردیم!

گفتیم فخر رازی اصرار دارد بر اینه آیه را به خلافت خلفای اربعه تطبیق کند، اگر یادتان باشد در آن بحثها ما پنج اشال بر
فخر رازی وارد کردیم، بعضها مگویند این وعده از زمان نزول آیه شروع شده تا فرا رسیدن قیامت و گفتیم این هم حرف غیر

قابل قبول است، نمتوانیم این را هم قبول کنیم. بنا بر این آیه ی بشارت مدهد به این سه خصوصیت که هنوز واقع نشده،
پس ما باشیم و آیه شریفه، مگوییم آیه مگوید ی زمان باید بیاید که ی عدهی خاص از مؤمنین، «آمنوا منم و عملوا

الصالحات»، در ذهن شریفتان هست که گفتیم در قرآن همه جا «آمنوا و عملوا الصالحات» که آمده کلمهی «منم» ندارد، تنها
جای که «منم» بعد از «آمنوا» دارد این آیه شریفه است.

«وعد اله الذین آمنوا منم و عملوا الصالحات» یعن بعض از اینهای که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند خدا آنها را
گوید باید ینن لهم و لیبدلنهم»، پس خود آیه به ما مالأرض و لیم رسد که «لیستخلفنهم ففرا م زمان دهد که یوعده م

زمان بیاید که آنها خلیفه شوند، آنها چه کسان هستند؟ ی گروه از مومنین هستند و هیچ خوف نباشد «یعبدونن لا یشرکون
ب شیئاً»، مردم هم فقط خدا را عبادت کنند، شرک اصلا نباشد.

استفاده رجعت از آیه
آیه مگوید ی چنین زمان مآید و هنوز نیامده است. پس ما باشیم و آیه، به خوب استفاده مکنیم بر حسب این وعده خدا،

ی زمان هست که برخ از مؤمنین خلیفه خدا روی زمین مشوند و حومت را به دست مگیرند. یعن ما باشیم و آیه
متوانیم به خوب حومت آخر الزمان و رجعت ائمه معصومین «علیهم السلام» که ی از آیات که برای رجعت به آن استدلال

مشود همین آیه است، و اینه شیعیان خاص و مؤمنین خاص حومت را به دست مگیرند ما به خوب از آیه استفاده
مکنیم.

در اول بحث آیات عرض کردیم ما اول آیه را بررس مکنیم، آیه که تمام شد بعد مآئیم سراغ روایات. این چند روایت را اینجا
بیان کنیم ببینیم روایات چه مقدار دلالت دارد؟

استدلال به روایات ذیل آیه

روایت اول
اوقات روایات این روایت را نقل کرده اما در تفسیرش نیامده. گاه در این روایات آمده، اولین روایت که عیاش تعابیر مختلف
داریم که عیاش نقل کرده اما در تفسیرش نیست، تفسیر عیاش ناقص است و تا اواخر سوره کهف و ی تفسیر روای است.

 این روایت را عیاش از امام زین العابدین(علیه السلام)  نقل کرده و مرحوم طبرس در مجمع البیان این روایت را آورده،
دیران هم اکثر افراد مثل صاحب تفسیر برهان، مرحوم بحران از مجمع البیان گرفته، مرحوم فیض در کتاب تفسیر صاف از
مجمع البیان گرفته، در نور الثقلین هم از مجمع البیان آمده، همه از مجمع البیان گرفتند و مجمع البیان هم مگوید عیاش این

روایت را نقل کرده. به تفسیر عیاش که مراجعه مکنید، این تفسیر به سوره نور نرسیده و در سوره کهف تمام شده است.
امام زین العابدین (علیه السلام) وقت که این آیه قرائت شده، فرمود «هم شیعتنا اهل البیت»؛ یعن «الذین آمنوا منم و عملوا

الصالحات» را فرموده «هم» اینها فقط شیعیان ما از اهلبیت هستند.
 «یفعل اله ذل بهم» خداوند این کار را انجام مدهد «عل یدی رجل منّا و هو مهدی هذه الامة»؛ در دست رجل از ما که نام

مبارکش حضرت مهدی است و «هو الذی قال رسول اله»، باز امام سجاد (علیه السلام) در این روایت مفرمایند این مهدی که



مگویم «هو الذی قال رسول اله»، چون در روایات که درباره حضرت هست، چون بشارت است که حضرت در لسان خود
حضرت آمده، «ابشرکم بالمهدی» از چیزهای بود که پیامبر بشارت داده، بعد از پیامبر همین ادعای مهدویت در طول تاریخ

.گفتند مهدیای که پیامبر گفته ما هستعدهای پیدا شدند و م بوده! در زمان خود ائمه معصومین هم ی
ائمه ما عنایت داشتند که گاه اوقات ی خصوصیات روشنتری را بیان کنند که معلوم شود که مراد از این مهدی کیست؟

فرمایند این آیه مراد همین حضرت مهدی و شیعیان او هستند و این مهدی همان است که پیامبر فرمود « لَوامام سجاد اینجا م
لَم يبق من اَلدُّنْيا الا يوم واحدٌ لَطَول اَله ذَلكَ اَلْيوم حتَّ يخْرج رجل من ۇلْدِي يواط اسمه اسم فَيمَ اَرض عدْلا و قسطاً كما

ملىت ظُلْماً و جوراً»؛ گر از عمر دنيا جز يك روز باق نمانده باشد خداوند آن روز را دراز م گرداند تا مردى از نسل مرا
برانيزد كه همنام من است و دنيا را از عدل و داد م آكند همچنان كه از ستم و بيداد آكنده شده است.

 این روایت بر حسب آنچه عیاش نقل کرده این آیه شریفه را به همین حضرت مهدی و اصحاب آن حضرت تفسیر کرده است.

روایت دوم
روایت دیری از امام صادق (علیه السلام) است که این روایت را نعمان در کتاب خودش آورده، دیران هم غالباً از نعمان نقل
کردند. روایت از اب بصیر از امام صادق (علیه السلام) است که یا سؤال از حضرت شده یا اینه خودشان فرمودند معنای قول

خدای (تبارک و تعال) که فرموده «وعد اله الذین آمنوا منم و عملوا الصالحات» تا آخر آیه، فرموده «نزلت ف القائم و
اصحابه»، این آیه شریفه در مورد حضرت و اصحاب آن حضرت نازل شده.

پس در روایت امام سجاد (علیه السلام) داشت «هم شیعتنا اهل البیت»، این روایت هم بر خود حضرت و هم بر اصحاب آن
حضرت تفسیر کرد.

روایت سوم
روایت دیری داریم که این روایت در (کاف جلد 1 صفحه 193 و 194 حدیث سوم )عبداله بن سنان مگوید« سألت ابا

تَخْلَفا اسمضِ كرا م ففَنَّهتَخْلساتِ لَيحاللُوا الصمعو مننُوا مآم الَّذِين هدَ العه جل جلاله وه علیه السلام عن قول العبدال
الَّذِين من قَبلهِم ولَيمنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَض لَهم ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امناً يعبدُونَن  يشْرِكونَ بِ شَيئاً ومن كفَر بعدَ ذَلكَ

فرماید «هم الائمة (علیه السلام) یعنهستند؟ امام م کند که اینها چه کسانه بن سنان سؤال مقُونَ»؛ عبدالالْفَاس مكَ هلَئوفَا
«آمنوا و عملوا الصالحات» همین ائمه معصومین (علیه السلام) هستند.

روایت چهارم
در روایت دیری امام صادق (علیه السلام) این دعا را مکردند «اللهم انجز لنا ما وعدتنا إن لا  تخلف المیعاد»، خدایا آنچه را

به ما وعده دادی را محقق بفرما و تو خلف وعده نمکن! راوی مگوید به امام عرض کردم «یا سیدی فأین وعد اله»؟ کدام
وعدهی خدا را مگوئید؟ حضرت فرمود «قول اله عزوجل وعد اله الذین آمنوا منم و عملوا الصالحات»؛ این ی وعده

خداوند است به ائمه طاهرین که ی زمان این ائمه طاهرین استخلاف نهای اله عالم را عهدهدار مشوند و ما معتقد به رجعت
همه ائمه طاهرین در آخر الزمان هستیم، عرض کردم ی از آیات که از آن رجعت استفاده مشود همین آیه شریفه است.

روایت پنجم
در روایت دیری که در غیبت شیخ طوس آمده، باز این آیه را نسبت به همین قیام حضرت تعبیر کردهاند. اسحاق بن عبداله

این روایت را نقل کرده و بعد مگوید «قیام القائم (علیه السلام) من آل محمد و فیه نزلت»؛ این آیه شریفه، اصلا تصریح کرده
که این آیه «وعد اله الذین آمنوا منم و عملوا الصالحات» درباره حضرت نازل شده. آیه را خوانده و دو مرتبه گفته «قال نزلت
ف المهدی (علیه السلام)». در کتاب( الغیبه شیخ طوس صفحه 110 ) این روایت ذکر شده، و دیران غالباً از همین الغیبه شیخ

طوس گرفتند، مرحوم مجلس در بحارالانوار، مرحوم بحران در برهان از همین شیخ طوس گرفته اند. بعضها هم آمدند از
کتاب «ینابیع الموده» نقل کردند که او هم از شیخ طوس نقل مکند.



روایت ششم
روایت دیر عل بن ابراهیم قم در تفسیر خودش آورده، در ذیل این آیه شریفه گفته «نزلت ف القائم من آل محمد».

پس روایات متعدد هست بر اینه این آیه در مورد حضرت نازل شده.

تفسیر یا تاویل بودن روایات
اینجا ی بحث را عرض کنم، چون این روایات را گاه اوقات در کتب تفسیری ذکر کردند و گاه هم در کتب تأویل الآیات

آوردند، نمخواهیم وارد آن بحث بسیار مهم فرق میان تأویل و تفسیر بشویم که بحث بسیار مهم است، ول سؤال که وجود
دارد این است که آیا تأویل این آیات حضرت است نه تفسیر آیات؟ تأویل را ی مرحلهی قویتری از تفسیر مدانیم، یا اینه

تفسیر آیه مگوید. به نظر ما تفسیر آیه این است، ما آیه را طوری معنا کردیم که خودش گویاست، خداوند ی وعدهای داده و
ی بشارت داده، باید ی زمان محقق بشود، چه زمان؟ به حسب اعتقاد ما و به حسب اعتقاد همه فرق اسلام مصلح کل باید

بیاید، لذا گفتهاند تفسیر آیه این است و شاهدش این است که در بعض از روایات دارد که «نزلت»، این آیه نازل شده در این
موضوع نه اینه تأویل این آیه این است.

 ممن است آیه درباره چیز دیری نازل شده باشد و تفصیلش هم چیز دیری باشد، اما تأویلش ی معنای دیری باشد. اما
این آیه طبق این روایات مگوید «نزلت» درباره حضرت حجت، شیعیان آن حضرت، ائمه (علیهم السلام) و اینها. پس این هم

ه بالأخره در یدارد در مسئله مهدویت و این ه بحثش تمام شد، از آیات شریفهای که دلالت روشندومین آیهای که بحمدال
زمان باید باشد که این حومت را داشته باشد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و


